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  چكيده
شباهت و ارتباط بسيار ، بلاغت يا ريطوريقا در ادب اسلاميهاي  عنوان يكي از شاخه علم معاني به

تبع آن  بهشناسي و  سه شاخه اصلي آن يعني واج شناسي، نحو و معنيشناسي و  زيادي با دانش زبان
است شناسي انگلستان  ي از پژوهشگران برجسته مكتب زبانيك دارد. هليدي نوينهاي نقد ادبي  نظريه

اغراض ثانوي «و » انشا«، »خبر«مباحث  فراواني با هاي هتابشبم، »گرا دستور نقش«در  هايش ديدگاهكه 
الدين در  و كنيزك مولانا جلال پادشاهداستان تمثيلي  معاني دارد. مقاله حاضر با تكيه بردر علم » كلام

موجود ميان  هاي ها و مشابهت سي و نماياندن مشتركات، همپوشانيبررمقايسه، سعي در  ،مثنوي معنوي
 گراي هليدي دارد. ور نقشدستمباحث موجود در علم معاني و مبحث اغراض ثانوي خبر و انشاي 

حكايت مثنوي معنوي، گراي هليدي،  دستور نقشانشا، اغراض ثانوي كلام،  و خبر واژگان كليدي:
  .پادشاه و كنيزك
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  مقدمه
ويژه شاخه علم معاني، علاوه بر پيشينه مشترك با  در ادب اسلامي بهطوريقا يبلاغت يا ر

هاي  شناسي و به تبع آن نظريه ها نيز با دانش زبان بلاغت غربي، در بسياري از مباحث و زمينه
با بررسي و تفحص در آثار بلاغيون جهان اسلام هاي فراواني دارد.  نقد نوين ادبي مشابهت

زي، خواجه نصيرالدين طوسي، عبدالقاهر عنوان مثال فارابي، سيبويه، شمس قيس را (به
هاي مختلف  هاي ادبي مشابه با نظريه از نقد و تحليل هاي فراواني نشانهتوان  ) ميو... جرجاني

ترين  هليدي يكي از برجستهشناسي و نقد ادبي معاصر را در آراي آنان مشاهده نمود.  زبان
فراواني با مبحث خبر و انشا و شباهت  »گرايش دستور نقش«شناساني است كه نظريه  زبان

گراي هليدي و مبحث  دستور نقشدر اين مقاله ضمن معرفي اغراض ثانوي آن دو دارد. 
و كنيزك مولانا  پادشاهداستان تمثيلي  تكيه بر ابياتبا  ،اغراض ثانوي خبر و انشاي علم معاني

  پردازيم. مياين دو علم موجود ميان هاي  به بررسي مشتركات و مشابهت
نامه  و كنيزك نخستين داستان مثنوي معنوي پس از ني پادشاهداستان تمثيلي دانيم  كه مي چنان

منشأ اصلي اين داستان حكايتي است كه علي بن ربن طبيب كه در نيمه اول قرن سوم « است.
  ).41: 1375(فروزانفر، » .شهرت يافته، در كتاب فردوس الحكمه نقل كرده است

صورت است كه پادشاهي عاشق كنيزكي شده، پس از برخورداري از خلاصه داستان بدين 
 اما آنان از آورد گرد مي شود. شاه جمله پزشكان را براي درمان كنيزك او، كنيزك بيمار مي

كنند، شاه به مسجد پناه برده و شفاي كنيزك را از خداوند طلب  عجز مي او اظهار درمان
هند كه فردا حكيمي از غيب براي درمان كنيزك خواهد د به او مژده مي رؤياكند، در عالم  مي

برد. حكيم با  كند و او را بر بالين كنيزك مي آمد. صبح فردا پادشاه با آن حكيم ملاقات مي
يابد كه بيماري وي ناشي از فراق زرگري در سمرقند است، به دستور  گرفتن نبض كنيز درمي

سپارند، در نتيجه اين  شانده و كنيزك را بدو ميهاي فريبنده، زرگر را به قصر ك حكيم با وعده
آورد. پس از آن، حكيم، با خوراندن شربتي زهرآگين  دست مي وصال كنيزك سلامت خود را به

شود. با زوال زيبايي زرگر، مهر او نيز در دل كنيزك  به زرگر، باعث ضعف و رنجوري او مي
  گردد. زائل مي
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 ترين پذير ترين و در عين حال تأويلمهم از نامه يكي نينزديكي به  سبب اين داستان به

 تمثيلي اثري و كنيزك را پادشاهداستان  پژوهان مثنويآيد. اكثر  حساب مي به مثنوي هاي داستان

داستان پنج شخصيت اصلي اين  اند. نموده گشايي رمز را آن خود از زاويه ديد يك هر و دانسته
دارد: پادشاه، كنيزك، پزشكان، حكيم و زرگر؛ خوارزمي، شارح مثنوي در قرن نهم، پادشاه، 

نفساني/ كنيزك، پزشكان، حكيم و زرگر را به ترتيب تمثيلي از روح انساني، نفس، تدبيرات 
) 408: 1384داند. (خوارزمي،  / طبيب رباني و دنياي دون ميرحمانيقواي انساني، جذبه 

انقروي بر اين اعتقاد است كه منظور مولانا از پادشاه، كنيزك، زرگر، حكيم و پزشكان، به 
باشد. (انقروي،  / مشايخ مزبور ميمقلدترتيب روح، روح حيواني، هواي بشريت، پير و علماي 

ه و كنيزك و زرگر و پرشكان، ب پادشاهآبادي بر اين باور است كه مراد از  ) اكبر54: 1388
) نيكلسون منظور از 20: 1383آبادي،  ترتيب روح و نفس و دنيا و شيخان مزور است. (اكبر

(نفس حيواني)،   نفس، كنيزك، زرگر، پزشكان و حكيم را به ترتيب روح (عقل جزئي)، پادشاه
كوب  زرين ).28: 1374، نيكلسونداند. ( لذائذ دنيوي، عقل و جمال حق/ عقل كل/ مرشد مي

را عالم علوي/ حق، كنيزك را سالك/ روح انساني/ خود  پادشاههاي مختلف خود،  در كتاب
مولانا، زرگر را تعلقات حسي/ عالم طبع/ تعلقات دنيوي/ خودي كنيزك، و حكيم را مشايخ/ 

: ب 1372؛ 49الف:  1372؛ 13و  12: 1382؛ 420: 1366داند. (زرين كوب،  پير/ شمس مي
نيز پادشاه، كنيزك، زرگر، پزشكان و حكيم را به ترتيب تمثيل روح، نفس حيواني/  ) زماني519

سالك مبتدي، عالم صورت/ دنيا، عقل جزوي/ مشايخ ظاهري، و عقل كلي/ مشايخ حقيقي 
فروزانفر، با بيان اين عبارت كه  ،پژوهان ولويدر مقابل اين م )70: 1387. (زماني، است دانسته

و كنيزك خودداري  پادشاهگشايي داستان  از رمز» بتي با مذاق مولانا نداردها مناس اين تأويل«
چنين  توان ها مي با دقت در هر يك از اين رمزگشايي) 50: 1375فروزانفر، است. ( نموده
 حكيم و پزشكان زرگر، در رمزگشايي شخصيت گيري كرد كه بيشتر پژوهشگران نتيجه
هايي وجود  نظر اختلاف انو كنيزك در ميان آن پادشاهالقولند اما در مورد دو شخصيت  متفق
  دارد.
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  پژوهش هاي و فرضيه سؤالات
گويي به صدد پاسخ درداستان تمثيلي پادشاه و كنيزك ابيات ضمن تكيه بر پژوهش حاضر 

 هاي زير است: پرسش

صد ساله و مباحث  اي چند با پيشينه» علم معاني«ويژه  الف) آيا ميان بلاغت اسلامي به
  وجود دارد؟نقد ادبي نوين ارتباط و مشابهت هاي  و نظريه شناسي زبانموجود در علم نوپاي 

شناسي  بلاغت اسلامي و علم زبانموجود ميان هاي  علم معاني در مشابهت و سهم نقشب) 
  ؟چه ميزان است

آيا  ،ادبي نويننقد هاي  بلاغت اسلامي و نظريه و ارتباط ميان مشابهتبه فرض وجود ج) 
ن پردازا ـ مثلاً ادبيات تمثيلي ـ از دستاوردهاي نظريهتوان در مطالعه و بررسي ادبيات سنتي  مي

  سنجيد؟ آنان هاي علمي ها و ملاك متون كهن را با شيوهو منتقدان معاصر بهره جست و 
  بيان كرد: چنيناين پژوهش را هاي  توان فرضيه مطرح شده ميهاي  با توجه به پرسش

ها و  در بسياري از زمينه -هاي بلاغت اسلامي الف) علم معاني ـ به عنوان يكي از شاخه
با هاي فراواني دارد.  هاي نقد ادبي نوين مشابهت شناسي و به تبع آن نظريه مباحث با دانش زبان

هاي  تحليلاز نقد و  فراواني يها نشانهتوان  بررسي و تفحص در آثار بلاغيون جهان اسلام، مي
آنان مشاهده نمود.  يو نقد ادبي معاصر را در آرا شناسي زبانمختلف هاي  ادبي مشابه با نظريه

سينا،  توان به ابن اند، مي چنيني اشاراتي داشته از دانشمنداني كه در آثار خود به مباحثي اين
و... اشاره فارابي، سيبويه، شمس قيس رازي، خواجه نصيرالدين طوسي، عبدالقاهر جرجاني 

  كرد.
شناسي يعني واج شناسي، نحو  ب) با دقت در مباحث موجود در سه شاخه اصلي علم زبان

توان شباهت، همپوشاني و ارتباط بسيار زياد اين مباحث را با موضوعات  شناسي مي و معني
مباحثي نظير اغراض ثانوي كلام، خبر،  ؛معاني دريافت علممختلف بلاغت اسلامي به ويژه 

  ، حال و مقام و مقتضاي آن، جا به جايي اجزاي كلام، ايجاز، اطناب و...اانش
كاوش در علمي مطالعه و بررسي زبان و آثار ادبي تنها به هاي  ها، موازين و ملاك ج) شيوه

پردازان و ناقدان ادبي  شناسان و نظريه دستاوردهاي زبانادبيات معاصر اختصاص ندارد، بلكه 
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) تمثيلي، تعليمي، غنايي، حماسي و...( بررسي ادبيات سنتي و متون كهندر مطالعه و معاصر 
  آمد است.نيز كار

  
  پيشينه تحقيق

كه شارحان  فراواني هاي ـ گذشته از شرح و تفسيرو كنيزك مولانا  پادشاهداستان تمثيلي 
از جنبه  جدايبوده و  شماري بيهاي  كنون محور پژوهش تاـ  اند صورت دادهمثنوي بر روي آن 

شناسي و  شناسي، جامعه نظير اخلاق پزشكي، روان ديگري نيز هاي متعدد از زاويه ،تمثيلي
زاويه ديد و... مورد تحليل كهن الگويي، پردازي،  شخصيتهمچنين انواع نقد، عناصر داستان، 

و  پادشاهكه داستان تمثيلي ها و مقالاتي  ميان انبوه كتاباز  .است بحث و بررسي قرار گرفته
گرهي در «كنيم:  تعدادي بسنده ميعنوان تنها به ذكر است،  بودهها  آنكنيزك محور پژوهش 

تحليل داستان پادشاه و كنيزك بر «از احمد شوقي نوبر، » داستان عاشق شدن پادشاه بر كنيزك
سمبوليسم «، و مصطفي گرجي علي قبادي ، از حسين»مبناي شيوه تداعي آزاد گفتگوي سقراطي

تحليل كهن الگويي حكايت «از اسحاق طغياني، » در كلام مولوي و تحليل داستان شاه و كنيزك
و علي اصغر  علي محمودي از محمد» پادشاه و كنيزك مثنوي بر اساس ديدگاه يونگ

ي كه اين كنون از منظر پادشاه و كنيزك تاتمثيلي شايان ذكر است كه داستان  و... فرد ريحاني
مقايسه با  در عين حال ودر آن  انشااغراض ثانوي خبر و  سته يعني بررسيمقاله بدان نگري

در نوع  ،پژوهشاين توان ادعا كرد كه  گراي هليدي، مورد بررسي قرار نگرفته و مي دستور نقش
  است.نو و ابتكاري تحقيقي  خود
  

  شرح موضوع و بحث
  گرا نقش شناسي زبانهليدي و 

 انگلستان است كه عقيده دارد شناسي زبانمكتب  هبرجستيكي از پژوهشگران مايكل هليدي 
نظامي  ،شود. از ديد وي زبان وجب پديد آمدن شكل دستور زبان مياجتماعي زبان مهاي  نقش

هليدي باور دارد كه ساختار  گيرد. ت كه اساس تعامل اجتماعي قرار مياز معناهاست و معناس
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فرايند  هزبان را نوعي مطالع هوي مطالع. آن داردزبان، ارتباط متقابل و تنگاتنگي با كاربرد 
هاي زبان و چارچوب اجتماعي و  داند و معتقد است بين تجلي روساختي نقش ارتباط مي

گرا به مطالعه زبان  در اين رويكرد ـ كه رويكردي نقش. اي متقابل وجود دارد فرهنگي رابطه
. شود ارتباط ميان افراد جامعه پنداشته مي زبان مانند ابزاري براي انتقال معني و برقراريـ است 

(Haliday, 1978: 39) شناسي متن  توان پيشگام زبان رويكرد زبانشناسي هليدي به متن را مي
شناساني دانست كه كوشيد از سطح جمله و  توان از جمله نخستين زبان دانست و او را مي

 متن و بافت متن و عوامل داخلگيري زبان  مطالعات نحوي فراتر رود و به مفهوم متن، شكل
  )96:1390سجودي، (. در آن بپردازد شده

سه نوع معناي متمايز در زبان وجود دارد كه ناظر بر سه نوع باور است كه  به راينهليدي 
  باشد: زباني متفاوت مي نقش
  1انديشگاني نقش ـ 1
  2نقش بينافردي ـ 2
  3نقش متني ـ 3
  
  انديشگاني نقش ـ 1

به انسان امكان  و بازتاب درك و دريافت متكلم از واقعيت و جهان بيروني است، نقشاين 
است  نقشبه كمك اين . دهد تجارب فردي و اجتماعي خود را در قالب آن رمزگذاري كند مي

هليدي از اين  د.بخش هاي جهان واقعي تجسم مي كه گوينده يا نويسنده به تجربياتش از پديده
  (Halliday, 1985: 101) .كند ياد مي» نمود واقعيت همثاب بند به«با عبارت  نقش
  
  نقش بينافردي - 2

  ادامه مفصلاً بدان خواهيم پرداخت.در واقع مركز ثقل اين مقاله است و در  نقشاين 

                                                            
1. Ideational 
2. Interpersonal 
3. Textual 
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  نقش متني ـ 3
گردد،  ايجاد مي 1گيري متن در درون بافت حاكم بر سخن گفتن يا گفتگو اين نقش با شكل

سو و ديگر  شود و دنياي واقع از يك به عبارت ديگر اين نقش بين آنچه گفته يا نوشته مي
   كند. رويدادهاي زباني از سوي ديگر ارتباط برقرار مي

اين مكانيسم بر چگونگي ترتيب و آرايش اطلاعات انديشگاني و بينافردي كه در بند 
بندي ساخت متني كلام بر چگونگي سازمان (Halliday, 1978: 113)باشد.  اند استوار مي آمده

اطلاعات از رهگذر شيوه آرايش و تركيب عناصر محتوايي كلام استوار است. به اين اعتبار، هر 
هليدي در مورد ساختار  است. تشكيل شده 3و پسايند يا خبر 2متن از دو پاره پيشايند يا مبتدا

بخش  و يك 5»ساخت اطلاعاتي«و  4»مبتدا ـ خبري«دو ساختار متمايز متني بند به 
  است:معتقد  6»انسجام«ساختاري يعني  غير

  ساخت مبتدا ـ خبري الف)
شود  اي تنظيم مي سازمان بند به گونه ؛دهد مياين ساخت، ماهيت بند را به عنوان پيام شكل 

(مبتدا= آنچه در گيرد  كه يكي از عناصر آن، نقش موضوع و مسئله اصلي پيام را به عهده مي
ابتدا آمده) و مابقي عناصر بند (خبر) به بيان اطلاعاتي خاص در مورد آن موضوع اختصاص 

  مانند: )268: 1377؛ (خان جان، يابد مي
  خبر يا پسايند)» هست«مبتدا يا پيشايند است و » شب«شب هست. (كه در اين جمله  ـ

  خبر يا پسايند)» شب«پيشايند است و مبتدا يا » هست«ـ هست شب. (كه در اين جمله 
بودن بند؛ هرگاه كنشگر (فاعل يا مسنداليه) در جايگاه مبتدا (پيشايند)  8نشان و بي 7دار نشان

يعني جايگاه اصلي خود قرار گرفته باشد آن بند، بندي بي نشان، و در غير اين صورت بند 

                                                            
1. context of situation 
2. theme 
3. rheme 
4. Thematic Structure 
5. Information Structure 
6. Cohesion 
7. marked clause 
8. unmarked clause 
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  ، مانند:نشان دار خواهد بود
  نشان) ـ شب هست. (بي

  دار) شب. (نشانـ هست 
  

  ساخت اطلاعاتي ب)
كنون بر شنونده دانسته و شناخته شده  صل كنش متقابلي است ميان آنچه تااين ساخت حا

يا » نو«البته ». اطلاع نو«و آنچه بر او نادانسته و ناشناخته است يعني » اطلاع كهنه«است، يعني 
ي گوينده؛ زيرا نزد گوينده، هر اطلاعي تنها براي شنونده معنا دارد، نه برا» اطلاع«بودن » كهنه«
  مانند: است.» اطلاع كهنه«

  بود. نشسته اش راحتيـ شازده توي صندلي 
؛ بنابراين اطلاع باشد مياست و اين كلمه حامل اطلاع نو » نشسته«در اين بند، تكيه بر كلمه 

ولي اگر در  يابد ميو با مبتداي بند، انطباق  گيرد ميكهنه در همان جايگاه آغازين كلام قرار 
  باشد:» شازده«همين بند تكيه بر روي كلمه 

  نشسته بود. اش راحتيتوي صندلي  شازدهـ 
منطبق شده، در » مبتدا«دهد؛ در اينجا اطلاع نو با  انتقال مي» شازده«بار عمده اطلاعاتي بند را 

  )74و  73: 1374(مهاجر و نبوي،  سازد. دار را پديدار مي بندي نشان نتيجه،
  انسجام ج)

 (Halliday & Hassan, 1976: 24) انسجام رابطه معنايي موجود در درون يك متن است.
اي از جملات  اين نوع از ارتباط است كه مجموعه اين رابطه فراتر از ارتباطات دستوري است.

سازد. به  ربط را تبديل به متني منسجم كرده و آن را از مجموعه جملات پراكنده، متمايز مي بي
بيان ديگر انسجام بر نوعي روابط معنايي دلالت دارد كه در متن وجود دارد و ناظر بر روابطي 

. اين عامل معمولاً در گيرد ميها صورت ر آناست كه تفسير برخي از عناصر متن از رهگذ
  گردد. چهار مقوله انسجام واژگاني، حذف و جايگزيني، ارجاع و ادات ربط نمودار مي

  



 21                                                                    بررسي اغراض ثانوي خبر و انشا در حكايت تمثيلي پادشاه ...

  آن با اغراض ثانوي خبر و انشا مشابهتو  بينافردي نقش
صميميت  هميزان آشنايي و درج، ناظر بر روابط حاكم بين متكلّم و مخاطب بينافردي نقش

، نقش مشاركتي زبان در مفهوم انجام كاري است و نقشاين  ت.آنان و عواملي از اين دست اس
هاي  و ضمن بيان ديدگاه يافتهعاملي است كه به كمك آن، شخص در بافت موقعيتي حضور 

 هاي مختلف روابط نيز نقشي مربوط به موقعيت د.ساز ميخود، نگرش و رفتار ديگران را متأثر 

در  .زند و نظاير آن را رقم مي رساني، ترديد گويي، اطلاعطي مانند پرسشگري، پاسخارتبا
، از زبان براي تعامل با ديگر افراد، برقراري و حفظ رابطه با آنها، تأثير نقشارچوب اين چ

ديگران  هاي ديدگاههاي شخصي خود و درك يا تغيير  ، بيان ديدگاهسايرينگذاشتن بر رفتار 
از آنجا كه در اين نوع، معني . ، اين فاعل است كه اهميت داردنقشدر اين . كنيم استفاده مي

. معناي بينافردي، تجلي مفهوم سخن است ،هاي آنها مورد توجه است ها و نگرش كننده شركت
شود؛ به همين دليل در  براي تبادل معنا از زبان استفاده مي و ارتباط زباني، امري دوسويه است

براي جلب توجه ديگران يا تأثير  :نظر قرار گيرد تواند مد شرح مي بدينافي هر ارتباط اهد
براي توضيح  ،خبر است كه از آنها بي به مخاطب اطلاعاتيرساندن براي  ،گذاشتن بر آنها

به  (Halliday, 1985: 96-112)وجود دارد.  براي گرفتن اطلاعات از ديگران، ها و عقايد ديدگاه
يابد. در اين  ها تحقق مي ارتباط ميان اشخاص و گروه يبا ايجاد و ابقا نقشاين تر  بيان ساده

يك نقشي را  هر ،هم ارتباط برقرار ساخته سو و مخاطب از سويي ديگر با گوينده از يك نقش
و .... افراد درگير در ارتباط دهند  فرماني مي ،پرسند سؤالي مي ،دهند كنند: خبري مي ايفا مي

زي را ) يا چي1دهند (= داد ايفا كنند: طي آن يا چيزي را مي ارتباطي را هعمد توانند دو نقش مي
و 3 »خدمات«و » چيزها« همورد دو مقول در» خواست«و » داد«)؛ اين 2كنند (= خواست طلب مي

هار كنش كلامي در ارتباط اين فرايند چ هتواند اعمال گردد كه در نتيج مي 4»اطلاعات«يا 
  عبارتند از:گيرد كه  صورت مي

                                                            
1. giving 
2. demanding 
3. good and services 
4. information 
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  4فرمان ـ 4 3پرسش ـ 3 2پيشنهاد ـ 2 1خبر ـ 1
جدول به صورت  توان ميرا كلامي هاي  ارتباطي و كنشهاي  نقشاين انگاره در مورد  كه 
  نشان داد:زير 
  

  ادد
  ابري است. ام خانه  خبر  اطلاعات

  سركه بياورم بو كني؟ خواهي مي  پيشنهاد  چيزها و خدمات

  خواست
  اتفاقي افتاده؟  پرسش  اطلاعات

  تو برو پيش مهمانت.  فرمان  چيزها و خدمات
  

بند  5دستوري زبان از طريق ساختار وجهيدر سطح واژگاني  ،شده ياد ارتباطيهاي  نقش
ـ كه  6وجه اخباري هواسط كنش خبر و پرسش به ،فوق همثال در نمون عنوان بهيابد.  مي تحقق

 هاند و كنش فرمان به واسط است ـ تحقق يافته متشكل شده 8و پرسشي 7خود از دو وجه خبري
 11مستقيم و كنش گفتاري غير 10. هر كنش كلامي به دو گونه كنش گفتاري مستقيم9وجه امري
هر گاه كنش كلامي با ساختار وجهي متناسب و همگون با خود به صورت  گردد. تقسيم مي

يم. اما گاه عوامل خاص نام آن را كنش گفتاري مستقيم مي ،كنش كلامي مستقيم بيان شود
شود كه افراد درگير  تأثيرگذاري بيشتر و ... موجب مي ،اجتماعي و موقعيتي مثل رعايت ادب

 .در ارتباط براي انجام يك كنش كلامي از وجهي نامتناسب و ناهمگون با آن بهره بگيرند
؛ اين نوع مثلاً از وجهي پرسشي براي دادن فرمان استفاده كنند )50-51: 1376(مهاجر و نبوي، 

                                                            
1. statement 
2. offer 
3. question 
4. command 
5. Mood Structure 
6. Indicative Mood 
7. Declarative Mood 
8. Interrogative Mood 
9. Imperative Mood 
10. Direct Speech Act 
11. Indirect Speech Act 



 23                                                                    بررسي اغراض ثانوي خبر و انشا در حكايت تمثيلي پادشاه ...

  :مانند خوانند؛ مستقيم ميكنش را كنش گفتاري غير
  برويم!] يعني: [وجه: پرسشي؛ كنش: فرمان           ـ برويم؟ 

  شما هم چوب برداريد!]يعني:  [وجه: خبري؛ كنش: فرمان         ـ من كه چوب برمي دارم.
در » كلاماغراض ثانوي «و » انشا«و » خبر«با مبحث  نقشاين كه پيش از اين نيز گفتيم  چنان

جستن از ابيات داستان تمثيلي پادشاه و كنيزك  با بهره زيركه در  قابل مقايسه استعلم معاني 
  پردازيم: مولانا به بررسي آن مي

  
  آن دواغراض ثانوي خبر، انشا و 

  خبر
اند. به عنوان مثال در  كتب بلاغي مختلف، تعريف مشابه و يكساني از خبر ارائه داشته

علوي يمني، ( »يحتملُ الصدق و الكذب  الخبَرُ في اللغه هو ما« :خوانيم مي الطرازتعريف خبر در 
خبر يا كلام خبري « :نويسد خود در تعريف خبر مي معاني و بيانو يا همايي در  )61 :1914
اي است كه ذاتاً احتمال صدق و كذب داشته باشد و بتوانيم مضمون آن را راست يا  جمله

اش را راستگو يا دروغگو بخوانيم، منظور از صدق كلام، مطابق بودن مضمون  دروغ و گوينده
  ، مانند:)92: 1373(همايي، » آن با واقع و مقصود از كذب، مخالف بودن آن با واقع است.

رنگي بودهايي كز پي عشق  عشق نبود عاقبت ننگي بود 
)205: بيت 1377(مولوي،   

  ويا:
است و فعل ما ندااين جهان كوه سوي ما آيد نداها را صدا 

)215(همان: 
  

  فايده خبر و لازم فايده خبر
الذهن باشد، اين  خالينسبت بدان اطلاع و  هرگاه به مخاطبي خبري داده شود كه او از آن بي

الذهن نباشد و  اما اگر مخاطب از خبر آگاهي داشته باشد و خالي ،نامند» فايده خبر«خبر را 
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  خوانند.» لازم فايده خبر«داند، اظهار اطلاع نمايد، آن را  متكلم بخواهد تنها از آنچه مخاطب مي
  

  اقسام خبر از جهت حال مخاطب
بودن، ترديد و انكار به سه الذهن  كلام خبري با توجه به حالت اعتقادي مخاطب، يعني خالي

  شود: قسم تقسيم مي
الذهن است، به اين معني كه نسبت  . خبر ابتدايي: گاه مخاطب نسبت به مضمون خبر خالي1

به محتواي كلام ترديد ندارد و منكر آن نيست. در اين صورت نيازي به آوردن ادات تأكيد 
گونه خبر  شود. اين مخاطب بيان مينيست و كلام به شكلي ساده و صرفاً جهت آگاهي و اطلاع 

  گويند، مانند: را خبر ابتدايي مي
ملك دنيا بودش و هم ملك دين بود شاهي در زماني پيش ازين

)36: همان(  

. خبر طلبي: گاه مخاطب از مضمون خبر آگاه است اما در قبول يا رد آن ترديد دارد كه در 2
  گويند، مانند: گونه خبر، خبر طلبي مي ايناين صورت ممكن است از متكلم سؤال كند، به 

 ريخت اين صياد خون صاف من گفت من آن آهوم كز ناف من
)209(همان: 

. خبر انكاري: گاه مخاطب نسبت به مضمون و محتواي خبر منكر است كه در اين صورت 3
كند، به اين نوع متكلم بايد خبر را با ادات تأكيد، مؤكد سازد و اگر لازم باشد، سوگند هم ياد 

  گويند. مانند: خبر، خبر انكاري مي
است همباكي و گستاخي آن ز بي هرچه بر تو آيد از ظلمات و غم  

)89(همان:   

  مؤكد شده است.» هم«كه اين خبر به وسيله قيد 
  

  خبراغراض ثانوي 
دانيم مقصود از كلام غالباً افاده مضمون جمله و آگاهي بخشيدن به مخاطب  چنان كه مي
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داند، اما گاه از جمله خبري معاني ديگري غير  است و يا اظهار اطلاع است از آنچه كه وي مي
نامند كه  شود كه آنها را اغراض ثانوي خبر يا معاني مجازي جمله خبري مي از خبر اراده مي

غي و زيباشناختي دارند. شايان ذكر است كه تعداد و تنوع اغراض پنهان در جملات جنبه بلا
توان  خبري، محدود به اغراض ياد شده در كتب بلاغي نيست و اساساً براي اغراض ثانوي نمي

اغراض ثانوي كه در كتب بلاغي براي جملات خبري حد مشخص و محدودي در نظر گرفت. 
هاي  گاه تقليد صرف از كتاب. اغراض ثانوي متون ادبي نيست مطرح شده است، بيانگر تمامي

بلاغي  يها كتاب برخي شواهد آنها باعث شده تا مباحثي بهها و  بلاغي عربي و نقل مثال
ه بدخواني شعر و احاط. هاي اين زبان ندارد گونه تناسبي با ويژگي فارسي راه يابد كه هيچ

گزينش عنوان مناسب و برداشت نادرست توجهي در  ، بينويسان بر مفهوم اشعار نداشتن بلاغت
هاي  هاي خبري در كتاب از غرض مورد نظر شاعر، مشكلاتي را در مباحث مربوط به جمله

  ترين اغراض ثانوي خبر: اينك رايج بلاغي فارسي ايجاد كرده است.
  گاه غرض از خبر، اظهار حسرت و اندوه و تأثر و تأسف است؛ مانند: .1 

آهوم كز ناف منگفت من آن ريخت اين صياد خون صاف من 
)209(همان:   

پوستينرايـب  بريدندشرـس اي من آن روباه صحرا كز كمين
)210(همان: 

                    
هاي فوق، اظهار تحسر و تأسف است و نه صرفاً اطلاع  يك از بيت كه غرض از خبر در هر

  رساني.
برانگيختن رحم و شفقت و دلسوزي و يا استرحام و در نتيجه استمداد . گاه خبر به جهت 2

خواهد عطوفت و دلسوزي ديگران  كند كه مي است، يعني گوينده بدين جهت خبري را بيان مي
  را جلب كند، مانند:

گفت جان هر دو در دست شماست شه طبيبان جمع كرد از چپ و راست
)43(همان:   
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اوستاست جان جانمجان من سهل م اوستـام درمان ستهـند و خـدردم 
)44(همان:   

كنيم غرض از بيان خبر در هر يك از ابيات فوق جلب شفقت و  چنان كه مشاهده مي
  دلسوزي است.

دهد كه اظهار ضعف و ناتواني خود را بيان نمايد، به  . گاه متكلم از آن جهت خبري را مي3
  عنوان مثال:

اندگفت هر دارو كه ايشان كرده اند آن عمارت نيست، ويران كرده 
)104(همان: 

رساني و  ه چنان كه مشهود است، غرض گوينده از بيان خبر در اين بيت نه اطلاعك
  دادن و اظهار درماندگي و ضعف و ناتواني خويش به مخاطب است. بخشي، كه نشان آگاهي

  كند، مانند: مي. گاه سخنور خبري را به قصد اظهار شادي و مسرت بيان 4
 آن كنيزك شد ز عشق و رنج پاك اين بگفت و رفت در دم زير خاك

)216(همان: 
كه غرض گوينده از بيان خبر در اين جمله نوعي اظهار شادماني و مسرت (از مرگ زرگر) 

  است.
  بشارت دادن است، مانند: ،. گاه غرض از خبر5

صدركشيدش تا بهپرس پرسان مي صبر آخر بهگفت گنجي يافتم  
)95(همان:    

ريـراي زرگـلان شه از بـك فـن هتريـرا مـرد زيـتيارت كـاخ 
)188(همان: 

  و يا:
نيايد آن دهد وهمت  ر دآنچ نيم جان بستاند و صد جان دهد

)245(همان: 
است، غرض از خبر نوعي بشارت دادن به » حق تعالي«كه فاعل اين بيت  كه با توجه به اين
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  سالك است.
  . گاه غرض از خبر، مفاخره است، مانند:6

استهر يكي از ما مسيح عالمي است هر الم را در كف ما مرهمي 
)47: همان(   

بخشي كه  رساني و آگاهي كه چنان كه مشهود است غرض از خبر در اين بيت نه اطلاع     
  مفاخره است.

  مانند:شود،  . گاه خبر براي اظهار تعجب بيان مي7
ر را در ربودـرگ خـت پالان گـياف آن يكي خر داشت و پالانش نبود

)41(همان:    
دستنامد بهكوزه بودش آب مي آب را چون يافت خود كوزه شكست 

)42(همان:    
را فزودـضا سركنگبين صفـاز ق مودـن يـشكي مــخ بادام  ن ـــروغ 

)53(همان:    
رفتيله قبض شد اطلاقـاز هل د همچو نفتـدد شـش را مـآب آت 

)54(همان:    
يابيم كه شاعر، به نوعي خبر را در جهت اظهار  مي هاي بالا در يك از بيت با دقت در هر

  تعجب و شگفتي به كار گرفته است.
  گاه خبر در خدمت هشدار و تحذير است، مانند: .8

آوريرصـردن و حـبدگماني ك تريـوان مهـش خـد پيـفر باشـك 
)86(همان:    

كه گستاخي كند در راه دوست هر تـمرد اوس د و ناــرهزن مردان ش 
)90(همان:    

ابـوف آفتــتاخي كسـبد ز گس رات رد بابـلي ز جـد عزازيــش 
)92(همان:   
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يق ادبـوفـيم تــدا جويــاز خ ف ربـبي ادب محروم ماند از لط 
)78(همان:    

رّ اوـد پـاووس آمـــمن طــدش رّ اوــشته فــكـه را بـسي شـاي ب 
)208(همان: 

  . گاه غرض از خبر پند و اندرز و در نتيجه ارشاد مخاطب است، مانند:9
چه بر تو آيد از ظلمات و غم هر است همباكي و گستاخي آن ز بي 

)89(همان:    
رفيقالوقت باشد ايصوفي ابن نيست فردا گفتن از شرط طريق 

)133(همان:   
دلبرانسرتر آن باشد كه خوش ديث ديگرانـته آيد در حـگف 

)136(همان: 
ودـگي بـرنيـهايي كز پ شقـع بت ننگي بودـود عاقـق نبــعش 

)205(همان: 
داـداها را صـا آيد نـم  ويـس اين جهان كوه است و فعل ما ندا

)215(همان: 
  جويد، مانند: توبيخ و سرزنش مخاطب بهره مي . گاه سخنور از خبر براي10

الوقت باشد اي رفيقصوفي ابن نيست فردا گفتن از شرط طريق 
)133(همان: 

  . گاه خبر در خدمت تشويق و ترغيب است، مانند:11
مراجانمركرددرمان  كه  هر راـان مــرجـم در و  ج و ـرد گنـب 

)45(همان:     
ست اين فلكگشتهاز ادب پرنور د ملكـصوم و پاك آمـوز ادب مع 

)91: همان(   
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ودـشدلچونتوگورخانه راز شود  لـحاص  رـزودت  رادتــمآن 
)175: همان(

نهفتسركهگفت پيغمبر كه هر ش جفتـخوي راد ـم  با  رددـگزود 
)176: همان(

شودپنهانزميندانه چون اندر ودــستان شــزي بــبرسـس اورـس 
)177: همان(

نايب است و دست او دست خداست آنكه جان بخشد اگر بكشد رواست
)226: همان(

اهي كشدـآن كسي را كش چنين ش دـي كشـترين جاهـت و بهـوي بخـس 
)242(همان: 

  . گاه غرض از جمله خبري اظهار تأسف است، مانند:12
ت بدـرا داشادب تنها نه خود بي اق زدـآف مهـه ش در ـآت كـه لـب 

)79(همان:   
دـار ديـسيــعت بـمرد مال و خل هر و فرزندان بريدـد از شـره شـغ 

)190(همان: 
ردــادمان در راه مــد شـدر آمـان ش كردـخبر كان شاه قصد جانبي 

)191(همان: 
خلعت شناخت بهاي خويش راخون اسپ تازي برنشست و شاد تاخت

)192(همان: 
رـور و هنـمه نـي با هـم موسـوه جوب تو بي پر مپرـشد از آن مح 

)237(همان: 
مانـد نان و خوان آسـع شـطـمنق مانــل و داسـد رنج زرع و بيـمان 

)82(همان:   
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تندـذاشـان ادب بگـتاخــاز گسـب تندــرداشـها ب هـدايان زلـون گـچ 
)84(همان:   

  كنند: نمايي استفاده مي. گاه از خبر در جهت اغراق و بزرگ13
الدين رسيدچون حديث روي شمس كشيد شمس چارم آسمان سر در 

)123(همان: 
  

  انشا
اي است كه محتمل صدق و كذب نباشد؛ يعني مفهوم و معني  در مقابل خبر، جمله انشا

 از انشا در ديگر، عبارت بهاي است كه از موضوع صدق و كذب خارج باشد،  جمله به گونه
 و احساسات دانست؛ بلكه تنها كاذب يا صادق را آن بتوان كه دهيم نمي خبر موضوعي يا واقعه

كلام لا  نشاالا«گويد:  مي جواهر البلاغهكنيم، چنان كه صاحب  مي بيان را دروني عواطف
 نخواستن يا خواستن از سخن انشا در) 69: 1999، (هاشمي» صدقاً ولا كذباً لذاته. يحتمل
انشاي طلبي كنند؛  مي تقسيم غيرطلبي و طلبي انواع به را انشا جهت همين به و است چيزي

» خواستن چيزي است به ايجاب يا سلب كه به عقيده گوينده در وقت طلب، حاصل نيست.«
انشاي  اند و امر، نهي، استفهام، ندا و تمني ذكر كرده) كه اقسام آن را 203: 1379(شميسا، 

شود و انواع آن عبارت است از مدح، ذم، قسم، ترجي،  غيرطلبي كه در آن چيزي خواسته نمي
  و صيغه عقود. دعا

 
  انشامعاني مجازي و اغراض ثانوي 

مضمون جمله به مخاطب  هگونه كه در باب خبر نيز گفتيم، مقصود از كلام، غالباً افاد همان
را معاني مجازي  هااست؛ اما گاه ممكن است كه جمله مفيد مقاصد ديگري نيز باشد كه آن

اصلي و رايج دارد كه در  هبه عبارت ديگر، هر نوع جمله يك مورد استفاد .توان ناميد جمله مي
 هكند و جمل خبري، خبري را به مخاطب منتقل مي هدستور زبان ذكر شده است؛ مثلاً جمل

ها ـ به مقتضاي حالات مختلف  گونه جمله اما در عرف از اين ،پرسشي براي كسب اطلاع است
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خبري اعجاب را هم بيان كرد؛  هتوان با جمل مثلاً ميشود،  مي استفاده نيزـ براي مقاصد ديگري 
پرسشي، پرسش  هتوان با جمل عاطفي به كار برد، يا مي هخبري را در مقام جمل هيعني جمل

  )118: 1379 شميسا،( .نكرد بلكه تأكيد را رساند
ياد  شايان ذكر است كه تعداد و تنوع اغراض پنهان در جملات انشايي، محدود به اغراض

توان حد مشخص و محدودي در  شده در كتب بلاغي نيست و اساساً براي اغراض ثانوي نمي
اغراض ثانوي كه در كتب بلاغي براي هر يك از انواع جملات انشايي مطرح شده نظر گرفت. 

  .است، بيانگر تمامي اغراض ثانوي متون ادبي نيست
  

  اقسام انشاي طلبي
گيرد: الف) استفهام، ب) امر،  قسم مورد بررسي قرار مي در كتب بلاغي انشاي طلبي در پنج

  ج) نهي، د) ندا و هـ) تمني.
  

  الف) استفهام
استفهام از ، )78 :1999، هاشمي( »يكن معلوماً من قبل لم به شيءالاستفهام هو طلب العلم «

انواع انشاي طلبي است و آن پرسيدن امري است كه بر گوينده مجهول باشد كه گاه همراه با 
آيد و گاه بدون ادات استفهام و  ادات استفهام (چرا، آيا، چند، كي، كجا، چون، چگونه و...) مي

مشابهي  گردد. در كتب بلاغي مختلف تعاريف تقريباً فقط با تغيير صوت و آهنگ صدا بيان مي
استفهام در حقيقت به معناي پرسيدن است در موردي كه «از استفهام ارائه شده است، از جمله: 

آگاهي خواستن از چيزي است كه «)، 105: 1373(همايي، » گوينده جاهل به امري باشد
(رجايي، » طلب حصول صورتي است در ذهن«)، 29: 1376(تجليل، » داند. نميشخص آن را 

1353 :136(  
  

  اغراض ثانوي استفهام
  رود، مانند: كار مي گاه استفهام در معناي ثانوي امر به .1
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ند كسـي چـان قوم موسـدرمي ادب گفتند كو سير و عدس؟بي 
)81: همان(  

  يعني: سير و عدس هم بده.
گونه از استفهام  انكار؛ گاه مقصود از استفهام وادار نمودن مخاطب به انكار است، اين .2

  گويند، مانند:» انكارياستفهام «را 
انـودندي نهـزر و نقره گر نب پرورش كي يافتندي زير كان؟ 

)178: همان(  

مخاطب است: هيچگاه پرورش  به انكار واداشتنمنظور گوينده از طرح اين پرسش، 
  يافتند. نمي

  و يا:
و؟ـكنجــگراور ذات اوــدر تص او  لـــمث  صورــت  د درـــآيدراــت 

)122(همان: 
خسيهربديديگردل در   خار سي؟ـر كـان را بـمـودي غـي بـت كـدس 

)153: همان(
استاست امروز و فردا بر وي بر من است؟  خون چون من كس چنين ضايع كي 

)213: همان(
آلودگيكردكهرديـب مان ـگ  تو ودگي؟ـپال  لدــه  يـك  شــفا غـدر ص 

)231: همان(
اوهرـقدراوودـسنديدي   گر جو؟ قهر  مطلق  لطف  آن  ديـشيـك 

)243: همان(
. تقرير: گاه مقصود از استفهام اين است كه مخاطب را به اقرار و يا تأييد مطلبي وادارند، 3
  گويند، مانند:» استفهام تقريري«گونه استفهام را  اين

هست را از نسيه خيزد نيستي تو مگر خود مرد صوفي نيستي؟
)134(همان: 
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 اداشته شود: بليومنظور گوينده از مطرح نمودن اين پرسش اين است كه مخاطب به اقرار 
  .ممرد صوفي هست من

  و يا:
كه كشتستم پي مادون من آن سپد خون من؟ـداند كه نخـنمي 

)212(همان: 
است: آري  از سوي مخاطب اقراريچنين رسيدن به مقصود گوينده از طرح اين سؤال 

  داند. مي
  عجز و ناتواني است، مانند: اظهار. گاه غرض از استفهام 4

كه او را يار نيست  ياري  آنشرح من چه گويم؟ يك رگم هشيار نيست
)130: همان(

  توانم بگويم و يا: از گفتنش عاجزم. يعني: نمي 
  شود، مانند: كار برده مي شكايت بهشكوه و . گاه استفهام در معناي ثانوي گله و 5

ادب گفتند كو سير و عدس؟بي درميان قوم موسي چند كس
)81: همان(   

گله و شكايت به نوعي اظهار كه مشهود است غرض از استفهام در مصراع دوم  كه چنان
  است.

ؤالي كه ايجابي دارند يعني س چنان كه ملاحظه نموديم گاه جملات پرسشي جنبه سؤال غير
هاي انتقال پيام به صورت غيرمستقيم  خواهد. سؤال بلاغي يكي از مؤثرترين شيوه جواب نمي

است. غرض از به كار بردن جمله پرسشي به جاي اخباري و امري و... تأثير بيشتر كلام است، 
  توان به جملات اخباري و امري (نهي) و... تأويل نمود. چرا كه جملات پرسشي را مي

و...  ، اظهار همدلياغراض استفهام به مواردي نظير: تهديد، توبيخ، ملامت، التماس از ديگر
  توان اشاره نمود. مي

  ب) امر
غرض اصلي از امر بنا به موقعيت گوينده نسبت به مخاطب (از حيث شأن و مقام)، تقاضا 
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طلب فعل بر «طلبي است به معني  يانشايا دستور است. اما در علم بلاغت امر يكي از انواع 
فرمان به انجام كاري يا طلب فعلي ) «149: 1353رجايي،  ؛108: 1363(تقوي، » سبيل استعلاء.

  )58: 1381زاده،  (علوي مقدم و اشرف» است از موضعي برتر و والاتر.
  

  اغراض ثانوي امر
 مؤدبانه جنبهامركه در اين صورت ترغيب و تشويق مخاطب است،  ،. گاه غرض از امر1

  مانند:دستور،  و فرمان نه دارد
چمن  باباران  تو كه با  آن كنم شاد باش و فارغ و آمن كه من

)172(همان: 
سر بنههمچو اسماعيل پيشش شاد و خندان پيش تيغش جان بده 

)227(همان: 
كار گرفته  بهو در نتيجه ارشاد و راهنمايي مخاطب . گاه امر در معناي ثانوي پند و اندرز 2
  شود، مانند: مي

ك اندازه خواهـخواه، لي آرزو مي رگ كاهـك بـوه را يـتابد كـنبر 
)140(همان: 

استعشق آن زنده گزين كو باقي است فزايت ساقي كز شراب جان 
)219(همان: 

مله انبياــزين كه جـعشق آن بگ اـشق او كار و كيـند از عـــــيافت   

)220(همان: 
  آموزي است، مانند: . گاه غرض از امر عبرت3

گيري وليكتو قياس از خويش مي كـگر تو نيـاي بن ادهـدور دور افت 
)246(همان: 

آموزي بهره جسته  از امر در جهت عبرت كه مشهود است مولانا در مصراع دوم كه چنان
  است.
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  :رود، مانند كار مي به التماس و خواهش و تقاضاگاه امر در معناي ثانوي . 4
هاالـحبت سـق صـراي حـكز ب ها و حالي از آن خوش حالـبازگ 

)126(همان: 
غلولگفت مكشوف و برهنه بي ضولـبوالف اي دهــمم ـبازگو دفع 

)137(همان: 
نـو كه مـگبرهنهو  بردار پرده  رهنـپي با  صنم  با  نخسپممي 

)138(همان: 
گويآغازازآخرداردـن  نـاي كايت بازگويـن حـاي  مامـرو ت 

)143(همان: 
ذار تا وقت دگرــان بگـاين زم شرح اين هجران و اين خون جگر

)131(همان: 
  بشارت است، مانند:مژده و نويد و . گاه غرض از امر 5

زر و سيماينك اين خلعت بگير و چون بيايي خاص باشي و نديم 
)189(همان: 

اذن و اجازه، توبيخ، توان به مواردي نظير: تهديد، تحذير،  از ديگر اغراض ثانوي امر مي
  اظهار همدردي و... اشاره كرد.

 
  ج) نهي (امر منفي)

نهي، بازداشتن  ،)76 :1999، هاشمي( »النهي هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء«
؛ 155: 1353؛ رجايي، 110: 1363و طلب ترك كار است به طريق استعلا و برتري. (تقوي، 

  )83: 1376، مازندراني، 104: 1373همايي، 
  

  اغراض ثانوي نهي
  . گاه غرض از نهي هشدار و تحذير است، مانند:1
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مگوكسباهان و هان اين راز را گرچه از تو شه كند بس جست و جو 
)174(همان:   

مست عقل است آن، تو مجنونش مخوان آن گل سرخ است، خونش تو مخوان
)238(همان:   

  شود، مانند: كار گرفته مي التماس بهيا  تقاضا، خواهش و . گاه نهي در معناي ثانوي2 
غلولگفت مكشوف و برهنه بي بوالفضول اي مدهبازگو دفعم  

)137: همان(
  كنم بازگو... التماس مييعني: خواهش/ 

  و يا:
بيش ازين از شمس تبريزي مگوي فتنه و آشوب و خونريزي مجوي

)142(همان: 
  كنم فنته و آشوب وخونريزي مجوي و... يعني: خواهش/ التماس مي

  شود، مانند: . گاه از نهي در جهت تسلي بخشيدن و اظهار همدردي استفاده مي3
خورم تو غم مخورمن غم تو مي ترم از صد پدر بر تو من مشفق 

)173(همان: 
  است، مانند: و يا تشويق مخاطب اميد دادن ،. گاه غرض از نهي4

با كريمان كارها دشوار نيست تو مگو ما را بدان شه، بار نيست
)221(همان: 

تهديد، ، تمني، تهويل، مبالغهدعا، استغاثه، توان به مواردي مانند:  از ديگر اغراض نهي مي
  و... اشاره نمود. توبيخ
  

  د) ندا
نائب مناب انُادي المنقول من الخبر الي  به حرفالنداء هو طلب المتلكم اقبال مخاطب عليه «
) ندا در لغت به معني فراخواندن و در اصطلاح طلب اقبال و جلب 89: 1999، (هاشمي.» نشاالا



 37                                                                    بررسي اغراض ثانوي خبر و انشا در حكايت تمثيلي پادشاه ...

توجه ديگري است به وسيله حرفي كه متضمن معني فراخواندن باشد يا بدون كلمه خاصي. 
اند از آن جهت است كه با ندا توجه مخاطب را طلب  طلبي قرار داده انشااينكه ندا را جزء 

ت پرسشي و امري (امر مثبت و منفي) وجود دارد و معاني ثانوي كنيم. ندا معمولاً در جملا مي
  توان در مورد جملاتي كه مشتمل بر نداست، ذكر كرد. هر سه نوع جمله را مي

  
  اغراض ثانوي ندا

  رود، مانند: كار گرفته مي . گاه ندا در معناي ثانوي دعا، استغاثه و فريادخواهي به1
داني نهان؟ گويم چون تو ميمن چه كاي كمينه بخششت ملك جهان

ت ما را پناهـميشه حاجــاي ه راه،  مـرديـك   لطـما غ  گرــديبار 
دانم سرتليك گفتي گرچه مي اهرتـظبر  نشـك دا ـپيمـزود ه 

)58-60(همان:   
  :س است، مانندالتما گاه غرض از ندا، خواهش و يا .2

كمر بندم   خدمتت   براياز اي مرا تو مصطفي من چون عمر  

)77: همان(  
  يعني: اي فلان به دادم برس.

  :رود، مانند كار مي به استمدادگاه ندا در معني ثانوي . 3
و دفع حرجنور حقاي  گفت رج،ـالف      تاحــمف    برـالص نيــمع 

سؤالهرجوابتولقاي   اي قيل و قال... مشكل از تو حل شود بي 
)96-97(همان:   

  [به دادم برس] نور حق و دفع حرج و... يعني: اي 
  :و بزرگداشت است، مانند تعظيم و تفخيمگاه غرض از ندا، . 4

معرفتكاملاستادلطيف  كاي تو صفت  شهرها از  اندرفاش 
)187: همان(  
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آن كنيزك را بدين خواجه بده پس حكيمش گفت كاي سلطان مه
)198: همان(

  :رود، مانند كار مي و نويد و مژده به بشارتگاه ندا در معناي ثانوي . 5
گر غريبي آيدت فردا ز ماست گفت اي شه مژده حاجاتت رواست

)63(همان:    
  :است، مانند اظهار تحسر و تأثر و تأسف گاه غرض از ندا، .6

ريخت خونم از براي استخوان اي من آن پيلي كه زخم پيلبان
)211(همان: 

خوارداشت و...  توان به مواردي نظير: توبيخ، تهديد، ملامت، تحقير و از ديگر اغراض ندا مي
  اشاره نمود.

  
  هـ) تمنيّ

التمنيّ، هو طلَبَ حصولِ الشيَء علي سبيلِ المحبه و «اند:  منابع بلاغي در تعريف آن آورده
 ل ونيّ بِهتمقَد ي ي ونَّي بخِلاب الترَّجَتممكانِ الموضوع له ليَت و لايشترَط ابه لوالفظ الم «

: 1999، (هاشمي» حصولهلايرجي هو طَلبَ الشيء المحبوبِ الذّي ) «130: 1141(تفتازاني، 
تمني طلب امري است كه محبوب متكلم باشد ولي متكلم را اميدي به حصول آن نباشد ) «87

و اين عدم اميدواري يا به خاطر اين است كه متمني امري است محال يا اينكه امري است 
» پندارد. ممكن ليكن متكلم چون توقع و طمعي به حصول آن ندارد آن را ادعاي محال مي

توان بدان رسيد. لفظ  ) اما ترجي طلب چيزي است كه به هر صورت مي133: 1353(رجايي، 
است اما گاه به وسيله هل، لو » لعل«و لفظ مخصوص ترجي » ليت«مخصوص تمني در عربي 
غافر: » (يا هامانُ ابن لي صرحاً لعَليّ ابَلَغُ الاسباب«گيرد، مثلاً در آيه  و... نيز تمني صورت مي

) (اي هامان براي من كاخي بلند بنا كن شايد به آسمان راه پيدا كنم.) فرعون آرزوي محال 36
در زبان فارسي در بيشتر موارد چنين تفكيكي بين تمني و  را ممكن الوصول پنداشته است.

كنند ممكن است كه بر ترجي نيز دلالت  هايي كه بر تمني دلالت مي ترجي وجود ندارد و واژه
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هاي كاش، كاشكي، آيا، مگر، شايد، بوكه، بود آيا، چه بودي،  ند و بالعكس. در فارسي با واژهكن
  كنند. مانند: باشد كه و نظاير آن تمني مي

تا نرفتي بر وي آن بد داوري كاش كان هم ننگ بودي يكسري
)206(همان: 

  
  طلبي انشاي غير

عقود م، ترجي، دعا و صيغه مدح، ذدر علم معاني، از انشاي غيرطلبي كه شامل تعجب، 
، اند شود و قدما كمتر آن را در حوزه مباحث ادبي شمرده است كمتر از انشاي طلبي بحث مي

طلبي چون صيغه عقود، كاربرد ادبي ندارد از بحث آن  از آنجا كه برخي تقسيمات انشاي غير
  شود. رسي ميبر» تمنيّ«در فارسي در كنار » ترجي«كنيم، همچنين  خودداري مي

انشاي طلبي و «و به دنبال آن » انشا«و » خبر«مبحث كه پيش از اين نيز اشاره شد  چنان
گراي  نقشدر دستور » كلامي چهارگانههاي  كنش«و » خواست«و » داد« هبا مقول» طلبي غير

هليدي قابل مقايسه است؛ خوانديم كه طي ارتباطي كه گوينده و مخاطب با يكديگر 
شود (= خواست) كه در  ) و يا چيزي طلب ميشود (= داد يا چيزي داده مي ،سازند ميبرقرار
گيرد. در علم  پرسش و فرمان صورت مي ،پيشنهاد ،چهار كنش كلامي خبر ،اين فرايند هنتيج

خود به انشاي  همعاني نيز خوانديم كه جمله بر دو نوع است: خبر و انشا؛ و انشا نيز به نوب
گراي  ر كنش كلام ذكر شده در دستور نقششود كه از ميان چها سيم ميطلبي تق طلبي و غير

و فرمان در  پرسش ،است و سه كنش ديگر يعني پيشنهاد» خبر« ههليدي كنش خبري جزء مقول
  گيرند. قرار مي» انشا«مبحث 

هاي  كنش« هبا مقول» انشاخبر و اغراض و كاربردهاي ثانوي «مبحث  ،علاوه بر مورد بالا
در دستور هليدي نيز همپوشاني دارد؛ در دستور هليدي خوانديم » مستقيم مستقيم و غيرگفتاري 

صورت كنش كلامي  ر وجهي متناسب و همگون با خود بهكه هرگاه كنش كلامي با ساختا
شود؛ اما گاه عوامل خاص  كنش گفتاري مستقيم ناميده مي ،آن كنش ،مستقيم بيان شود

شود كه افراد درگير در  ... موجب ميتأثيرگذاري بيشتر و ،ادباجتماعي و موقعيتي مثل رعايت 
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(رك: براي انجام يك كنش كلامي از وجهي نامتناسب و ناهمگون با آن بهره گيرند.  ،ارتباط
 هدر علم معاني نيز مشاهده كرديم كه بنا به اغراضي گوينده جملي) فردهمين مقاله، نقش بينا

 ،گيرد و با اين عمل شايي را در معناي خبري به كار مينا هخبري را در معناي انشايي و جمل
 .سازد ميكلام خود را مؤثرتر و در ذهن خواننده ماندگارتر 

  
  گيري نتيجه

گراي هليدي با مباحث خبر و انشا و اغراض ثانوي  دستور نقشدر اين مقاله سعي شد تا 
 تمثيلي پادشاه و كنيزك حكايت، با تكيه بر مشتركات آن دوو  علم معاني مقايسه شده كلام در

  مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
 حكايتدر و اغراض ثانوي كلام  انشاگراي هليدي و مباحث خبر و  مقايسه دستور نقش

انشاي «و به دنبال آن » انشا«و » خبر«كه مبحث  معلوم داشتبر ما تمثيلي پادشاه و كنيزك 
در دستور » هاي كلامي چهارگانه كنش«و » خواست«و » داد«با مقوله » طلبي طلبي و غير

گراي هليدي قابل مقايسه است؛ خوانديم كه طي ارتباطي كه گوينده و مخاطب با يكديگر  نقش
شود (= خواست) كه در  زي طلب ميشود (= داد) و يا چي سازند، يا چيزي داده مي برقرارمي

گيرد. در علم  نتيجه اين فرايند، چهار كنش كلامي خبر، پيشنهاد، پرسش و فرمان صورت مي
معاني نيز خوانديم كه جمله بر دو نوع است: خبر و انشا؛ و انشا نيز به نوبه خود به انشاي 

گراي  ه در دستور نقششود كه از ميان چهار كنش كلام ذكر شد طلبي تقسيم مي طلبي و غير
است و سه كنش ديگر يعني پيشنهاد، پرسش و فرمان در » خبر«هليدي كنش خبري جزء مقوله 

  گيرند. قرار مي» انشا«مبحث 
ي علم  »اغراض و كاربردهاي ثانوي خبر و انشا«كه مبحث  روشن گرديددر اين پژوهش 

دستور هليدي همپوشاني دارد؛ در در » مستقيم هاي گفتاري مستقيم و غير كنش«با مقوله  معاني
دستور هليدي خوانديم كه هرگاه كنش كلامي با ساختار وجهي متناسب و همگون با خود 

شود؛ اما گاه  صورت كنش كلامي مستقيم بيان شود، آن كنش، كنش گفتاري مستقيم ناميده مي به
شود كه  وجب ميعوامل خاص اجتماعي و موقعيتي مثل رعايت ادب، تأثيرگذاري بيشتر و... م
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افراد درگير در ارتباط، براي انجام يك كنش كلامي از وجهي نامتناسب و ناهمگون با آن بهره 
گيرند. (رك: همين مقاله، نقش بينافردي) در علم معاني نيز مشاهده كرديم كه بنا به اغراضي 

اين عمل، كلام خود گيرد و با  كار ميبه را در معناي خبر انشاگوينده خبر را در معناي انشا و 
 .كندو در ذهن خواننده ماندگارتر ميساخته ر را مؤثرت

در داستان  »انشا«و » خبر«اين پژوهش مشخص گرديد كه از ميان مباحث  ضمنهمچنين 
خبر  .بيشتر است» انشا«از » خبر«و تنوع اغراض ثانوي بسامد  مولانا، تمثيلي پادشاه و كنيزك

در كل مثنوي معنوي، اغلب مواقع دربردارنده معناي ثانوي پند و تبع آن   در اين داستان و به
م در مقاو اين بدان معناست كه مولانا  طور كلي تعليم است اندرز و نصيحت و هشدار و به

هاي متوالي ـ كه اكثر مواقع  صورت امر و نهي مخاطب به مستقيمِ دجاي ارشا به ،آگاهعلمي م
تعاليم و  يتبيين و القادر كلام اغراض ثانوي  از ال داردـدنب دلزدگي مخاطب را به رميدگي و

  گيرد. بهره مي هاي خود انديشه
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